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می شود). (بررسی طباطبایی علامه برهان 175 صفحه ما کتاب به
«اللالخا:يجبانتندمةارھانتمابب،أیینابهاماًعنب

وتهوععنب یکنحمولاذاوا،انال:کماب،بنھناکاذا
ف؛والاوجبفىکوناقدمةیة،ابب».

پنجم فصل بود. فصل هفت بر مشتمل طباطبایی علامه مرحوم برهان کتاب چهارگانه مقالات از دوم مقاله
فصل که هفتم فصل اینکه چه است، لمِ برهان پیرامون ششم فصل و انِ. برهان و لمِ برهان به است پیش درآمدي

است. انِ برهان با ارتباط در دوم، مقاله این یعنی است کتاب پایانی
بودیم! نخوانده تاکنون گذشته کتب در که می خوانیم مطالبی انِ، برهان و لمِ برهان با ارتباط در فصل، سه این در
حد قیاس، در زیربنا سنگ و اساسی حجر گفتیم، که بود این می دانستیم انِ و لمِ برهان مورد در تاکنون ما که آنچه

چرا؟ است. وسط
حتماً، برهان، در می رساند. مطلوب نتیجه به را ما قهراً و می کند اثبات اصغر براي را اکبر که است وسط حد چون

چه؟ یعنی نتیجه باشد. نتیجه به یقین علت وسط، حد باید قطعاً
در واسطه معناي می دانیم. اثبات در واسطه همیشه را وسط حد جهت همین به الىالار». بةالاک» یعنی

نتیجه. تحقق یعنی اصغر؛ بر اکبر حمل یعنی اثبات
للأصغر. اکبر ثبوت علت یعنی باشد، هم ثبوت در واسطه است، اثبات در واسطه اینکه از گذشته وسط حد اگر حالا
اثبات در واسطه هم است، کاره دو او در وسط حد که برهانی یعنی لمِ برهان لمِ. برهان می گوییم را برهان این
حد ـ بشود! دقت ـ یعنی است ثبوت در واسطه هم است، اثبات در واسطه وسط حد براهین همه در که است
کون یک علت وسط حد که بگو یا است. للأصغر الأکبر ثبوت علت است، للأصغر الأکبر ثبوت واسطه وسط

است. ناقص
«و رفته بالا حرارتش آهن قطعه این «هالیدارعتحرارتها»، می خواندیم: مظفر منطق در که مثالی
«ذه نتیجه: می شود منبسط برود بالا حرارتش ارتفاع که آهنی هر یدةارعتحرارتهافمددة»،

شد. منبسط آهن این پس الیدةمددة۱»،
«ه بود: این نتیجه کردیم، ثابت را نتیجه وسط، حد این وسیله به ما است. حرارت ارتفاع ما وسط حد الآن
در کردیم ثابت حرارت، ارتفاع وسیله به ما و است اثبات در واسطه پس شد. منبسط آن این الیدةمددة»،
این در انبساط تحقق علت است، آهن قطعه این انبساط علت حرارت ارتفاع یعنی حدید. این براي را تمدد خارج

است. آهن قطعه
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

مقام در نداریم. خارج به کاري شناخت، مقام در معرفت، مقام در یعنی اثبات در واسطه ذهن. عالم در استاد:
در نداریم. ذهن به کاري خارج، در یعنی ثبوت در واسطه است. وسط حد وسیله به اثباتش نتیجه، شناخت،
آهن قطعه این انبساط علت حرارت ارتفاع نیست. حرارت ارتفاع جز چیزي آهن قطعه این انبساط علت خارج،

است.
داشت. صورت دو انِ برهان آن گاه انِ. برهان می گوییم را برهان نبود، ثبوت در واسطه ما وسط حد اگر مقابل، در
در داریم را کجاها بدانید بعد اینکه براي خواندید، را این ها گرچه می کنم، ذکر ریشه از مقدار یک را بحث دارم
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است. مطلب تکرار اینکه از گذشته می گیریم، یاد بیشتر و می گیریم یاد افزون طباطبایی علامه برهان
للأصغر الأکبر ثبوت معلول یا دارد: صورت دو این و نیست للأر» وتالاک » علت وسط، حد انِ برهان در
در بود. ناقص کون علت بود، للأصغر اکبر ثبوت علت وسط، حد لم برهان در لم. برهان برعکس دقیقاً هست،
می گوییم: می دهیم، تغییرش داشتیم قبلاً که مثالی همان فرض، این در است للأصغر الاکبر ثبوت معلول ان، برهان
که آهنی هر «ویدةمددةعةدرجةحرارتها»، کرده، پیدا انبساط آهن این «هالیدةمددة»،
«ذهالیدةعةدرجة می گوییم: که است این نتیجه است، رفته بالا حرارتش درجه باشد، کرده پیدا انبساط

حرارتها».
ارتفاع چون علت، بر است معلول وسیله به استدلال این حرارت. درجه ارتفاع بر کردیم استدلال انبساط به ما الآن
بشود، منبسط که آهنی هر است منبسط آهن این که گفتم من است. علت انبساط و است معلول حرارت درجه
این است. بودن منبسط ما وسط حد الآن است. رفته بالا حرارتش درجه آن این پس رفته، بالا حرارتش درجه
درجه ارتفاع آهن که است این معلول یعنی است؛ اصغر براي اکبر ثبوت معلول است، بودن منبسط که وسط حد
دقیقاً که دارم وسطی حد من امتداد. براي است علت آهن براي حرارت درجه ارتفاع باشد. کرده پیدا حرارت

است. اصغر براي اکبر ثبوت معلول
می گفتیم؟ چه را ان برهان از قسم این باشد یادتان اگر

ربطی هیچ می فرمایید دقت این جا تا اصغر. براي است اکبر ثبوت معلول من وسط حد که آن جا یعنی دلیل دلیل،
ندارد. کاري اکبر تام کون به هیچ ندارد. نفسه فی الاکبر ثبوت به نسبت ما مطلب حرفی، و

«لىة باشند. دیگري علت معلول دو هر ما اکبر حد با ما وسط حد اینکه از بود عبارت انِ برهان دوم قسم
بود. قسم این مطلق ان مطلق»، «انِ می گفتند منطق در باشد یادتان اگر را قسم این باشند. ة»

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
می گفتند نداشت دلیل پسوند قسم این «اندل»، می گفتند ببرند نام می خواستند وقتی را قبل قسم چون استاد:
منطق در مظفر مرحوم شد. شناخته مطلق ان به آرام آرام نمی آمد، کنارش در دلیل قید و بود قید بدون چون ان.
بعضی بگذارند. اسمی چه قسم این براي که بعضی شدند، هم گیج لذا و ندارد خاصی اسم قسم این اصلاً که دارند
است، ان نه است، لمِ نه دیدند را این چون واسطه، برهان که گفتند بعضی باشد)، (اسمش لمِ شبیه برهان که گفتند
آن از بعد می بریم، علت به پی معلولی از ابتدا حقیقت در ما سوم، قسم این در چون است، ان هم و است لمِ هم

مطلق». «إن گذاشتند را اسمش هم بعضی می بریم. دیگري معلول به پی علت
نه؟ یا است نوع همین فقط مطلق ان آیا حالا

اصلاً یا همیشه فلسفی براهین مثل ندارد، وجود معنا یک به علیت اصلاً داریم، عام متلازم دو ما که مواردي شامل
به بخواهد خدا اگر إن شاء االله برهان خود در حالا که است ریزي مباحث این ها این. نه آن ها حقیقت در مطلق ان

کنیم. دقت موردش در باید که داریم هم جدیدي حرف هاي می رسیم. آن
کلمه! یک است، بین در سبب پاي لمِ برهان در پس

مرحوم کتاب. بحث به بپردازیم حالا است. میان در سبب پاي لمِ، برهان در که بود مطلب یک براي این ها همه
تکرار نداریم. کاري او با هیچ، که نباشد سبب داراي اگر ما معلوم که برهان مقدمه که می فرمایند طباطبایی علامه
به ما علم باید حتماً باشد، سبب داراي اگر اما هیچ. که نباشد سبب داراي اگر ماست، معلوم که برهان مقدمه کنم،

چرا؟ باشد، سببش به ما علم راه از مقدمه آن
چیست؟ مسئله برهان

باشد؟ سبب به علم طریق از او به ما علم باید حتماً است، مسبب برهان مقدمه اگر چرا
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

تقریباً! استاد:
و مشهور و خطابی و ظنی برهان، مقدمه خواندیم قبلاً را این باشد. یقینی برهان مقدمه شد قرار که معنا این به
به سببش راه از ما اما دارد سبب مقدمه اي کنید فرض حالا باشد. یقینی برهان مقدمه که است قرار نبود. که این ها
که است سازگار این با باشم، نداشته سبب به علم من ندارم. او به علم من اما دارد سبب یعنی نیستیم. عالم آن
اگر است. سازگار این با است. نشده پیدا هنوز اما دارد سبب است. رفته بین از داشته سبب باشد، نداشته سبب

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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عدم با من که می شود رواست، است، ممکن است، جایز نکردم، پیدا علم سبب به علم راه از برهان مقدمه به من
سبب وجود به علم ـ دارد! دقت مقدار یک کنید دقت ـ عدم کنم. پیدا مقدمه به علم بخواهم سبب، وجود به علم

می سازد. رفته، شده، تمام بوده، سببش نیامده، هنوز سببش نبودن. با الامر، نفس در بودن معدوم با می سازد
است؟ یقینی تصدیق من تصدیق هم باز آیا نداشت، وجود و بود رفته بین از سبب واقع، در اگر

نیست؟ یقینی تصدیق من تصدیق چرا نه.
بود؟ نهفته آن در عنصر چند یقین اینکه به خاطر

وضرور،کون بوتالاولکونا» موضوع، از محمول سلب امتناع موضوع، براي محمول ثبوت عنصر؛ چهار
.«ضرورناانىاناعاالا

نیست. یقینی تصدیق مسبب این به من تصدیق باشد، معدوم واقع متن در سبب و علت اگر
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

آخر؟ جمله همین از بله، استاد:
بود. نخواهد یقینی علم مسبب این به من علم باشد، معدوم واقع متن در سبب و علت اگر

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
شده ثابت خود جاي در چون بشود. پیدا علمی بشود فرض ـ است! مسامحی یک تعبیر در حالا ـ اگر یعنی استاد:
حالا نمی شود. شناخته سبب با جز است سبب داراي که چیزي هر «ذواتالأابلارفالابأابها۲»، که
من است، سبب داراي برهان مقدمه اگر می رود. دست از یقین اصلاً بگوییم می خواهیم ما بحث، آن از نظر قطع با
پس بشود، شناخته سبب راه از نیست لازم که بگوییم اگر اما است. یقینی مسبب به علم شناختم، را او سبب راه از
سبب وجود به علم من اگر که می پرسم من را. او به علم کند فرض انسان سبب، وجود به علم عدم با می شود

باشم؟ داشته یقین مسبب وجود در است ممکن چطور نداشتم،
که را مقدمه اي پس ندارم. هم مسبب وجود به علم قهراً باشم، نداشته سبب وجود به یقین و علم اگر ندارد. معنا
منطقی یقین نباشد. هم درصد یک آن در زوال احتمال که است آن یقین نیست. یقینی بودم، کرده فرض یقینی من

نیست. مراد که باورشناختی یقین است، مراد
وسط حد اینکه از گذشته که است برهانی لمِ برهان لمِ. برهان و انِ برهان شد؛ تقسیم بخش دو به برهان بنابراین
یک هم را اول فصل برگردیم باید بعد البته ببینید، را عبارت هست. هم ثبوت در واسطه است، اثبات در واسطه

بخش. آن بخوانیم دور
برهان مقدمه که است لازم «يجبانتندمةارھانتمابب»، پنجم فصل ،«:لالخاال»

چه؟ یعنی باشد، سبب بر مشتمل
«اذانھناکب»، سبب، از علم برهان مقدمه به علم باشد می بوده یعنی «أیینابهاماًعنب»،

نداشت؟ وجود سببی کجا در هیچ. ندارد وجود سببی اگر باشد. داشته سببی اگر
مقدمتین چون نیست، لمِ برهان برهان، که بود طور این فلسفی براهین در عامه. ملازمات بحث در که کردیم عرض

چرا؟ نیستند، سبب داراي کدام هیچ
خواندیم؟ کجا را این نیست. سبب داراي وجود و وجودند حالات و احوال بیانگر همه مقدمتین چون

برهان اصلاً فلسفه در ما فرمودند ایشان که داشت آنجا در بحث مقدمه در طباطبایی. علامه مرحوم نهایه مقدمه در
چرا؟ نداریم، لمِ

قهراً ندارد علت چون و ندارد علت وجود و می کند بحث وجود ارتباط در است مقدماتی براهین فلسفه، در چون
نیست. لمِ برهان برهانش می شود، اقامه او بر که هم براهینی

وتهوع یکنحمولاذاانا» فرموده اند چنانکه آن می گوییم پس «ل:کمابوا»، باشد، داشته سبب اگر
،«ف» نباشد سببی به خاطر موضوع براي ثبوتش محمول قضیه، یک در و گزاره یک در اگر ،«ب،فعن
«و هیچ، اینکه ندارد. جایگاهی لمِّی برهان بحث مورد این در اصلاً و قهراً است بیرون ما بحث از است مشخص
بودن در است واجب «وجبفىکوناقدمةیة»، است، سببی از موضوع براي محمول ثبوت اگر ولی الا»،

چرا؟ سبب، به علم «ابب»، یقینی، مقدمه

www.rezaitehrani.ir3
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به علم عدم اگر سبب. وجود به علم عدم با باشد می بوده پس وگرنه «والافکنماجوده»، برهانش:
باشد. معدوم الامر نفس در که دارد احتمال این پس ،«سالادوماًفىنمکنأنی» باشد سبب وجود

هست؟ سبب که کجا از ندارم. سبب به علم من
نیست! شاید

بود. نخواهد یقینیه قضیه من قضیه دیگر آمد، نیست» «شاید اگر
مرتفع «عاًه»، باشد، معدوم الامر نفس در اینکه است ممکن ،«سالادوماًفىنمکنأنی»
هم تصدیق داشت، نبودن امکان داشت، ارتفاع امکان الامر نفس در سبب گر «زاراعاصدیق»، باشد.
«اخ؛ذن است. یقینی که کردیم فرض را تصدیق این ما اینکه با «وفرضکونهیاً»، می شود. مرتفع

است. ثابت مطلوب بنابراین ،«بطا
بخواهد مسبب کنیم فرض اگر اما هست. هم مسبب هست، سبب که می دانم دارم سبب به علم من اگر ببینید، پس
طور این اگر باشد. مسبب ولی باشم نداشته سبب به علم من که می شود پس نباشد، لازم سبب به علم ولی باشد

هست؟ سبب نداري، سبب به علم که شما کجا از باشد
نیست! سبب شاید

.«بطفإذنا» نمی شود، ثابت ما براي گزاره و قضیه این به یقین دیگر نبود، سبب که دادیم احتمال اگر
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

را. بخش همان می خوانیم مرتبه دو الآن را اول فصل استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

سبب می دهم احتمال باشم، نداشته سبب به علم اگر من حقیقت در یعنی است. یکی نتیجه نمی کند، فرق استاد:
بود، نخواهد یقینیه قضیه من یقینه قضیه این قهراً نباشد، واقع متن در سبب دادم احتمال اگر نباشد. واقع متن در
برگردیم باید الآن هم را اول فصل عبارت آن حالا است. شرط عنصر چهار آن یقین در دارد. ارتفاع احتمال چون

نیست. جا این  که دارد مطالبی چون بخوانیم
مطلب«أنّارھانمؤلفامادماتطىباجةأولاطى»، این از شد مشخص «ونذلک»،
اولی «والاولبرھاناّم»، نمی دهد، یا را نتیجه سبب می دهد ما به که مقدماتی از یا می شود تألیف برهان

را. ان برهان می بخشد ما به دومی «واانىبرھانالإن»، را، لم برهان می بخشد ما به
اناحماسنارھان»، عدالىف» ان. و لم برهان به می شود منقسم برهان «رھانقسمالىوان»،

ان. برهان و لم برهان برهان، از قسم دو احکام بیان به برگردیم
دقت بار یک این جا از ينفىل»، » آخر، به سطر سه 165 صفحه ما کتاب به اول، فصل سراغ برویم
ينفىل»، » که گذشت طور این بود، مقاله این فهرست حقیقت در که اول فصل در یعنی آن جا در کنید،
واجب برهان مقدمه «أندمةارھانيجبانتنمةببفىماب»، فصلی در می کنیم بیان ما

است. سبب داراي که مواردي در باشد سبب به معلوم است
می شود منقسم برهان «أنارھانقسمالىبرھانانوبرھانا»، که می شود مشخص «تبينّدذلک»،

لمِ. برهان و انِ برهان قسم دو به
نبود! «وام»، این «وام»،

حالا خواندیم، که است پنجمی فصل همین در جایش «وام»، این نداریم. را «وام» ما فصل این در الآن
علم براي کلی فایده تا دو آمدند ایشان «وامانائدابب»، می کنیم: تکرار است. گفته جلو ایشان

تذکار. براي می خوانیم را عبارت گذشته قبلاً شرحش چون است، خوبی فوائد هم خیلی می گوید. سبب به
است. تصدیق بودن، کلی به علم سبب، به علم فوائد از که بدان «وامانائدابب»،

علم حس. غیر یا حس وسیله به می شود دانسته جزئی حکم یک بسا چه «إذربمامحكمجزبحسأوره»،
نمی شود. واقع برهان مقدمه جزئی

مسبب می دانیم و بشود حاصل سبب به علم اگر سپس «اذالاببواسببیدورمداربه»،
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سبب. کلیت وسیله به حکم آن بودن کلی به علم می شود حاصل «لابکته»، است، سببش مدار دائر
می کنیم. پیدا حکم کلیت به علم ما سبب، کلیت وسیله به

آن بودن کلی به علم می شود حاصل «اذالاببواسببیدورمداربهلابکته»،
سببش چون مسبب کلیت وسیله به نمی کند. هم فرقی هیچ است، درست دو هر سبب یا «بکةاسبب»، حکم
نمی کند. فرق باشد، سبب باشد، مسبب است. کلی سبب چون مسبب، کلیت وسیله به یا شد، کلی حکم شد، کلی

یک. این
است. ترکیب و تحلیل منطقی کار «وائداببولاحلفىاسببوقابب»، دوم:
از می کنیم. پیدا دست جدید دانش هاي به ما ترکیب و تحلیل با هستیم. ترکیب و تحلیل دنبال قیاس در ما اصلاً
وسیله به را مسبب می توانیم بیاوریم، دست به را سبب ما اگر است. سبب وسیله به تحلیل تحلیل، راه هاي بهترین
وسیله به است مسبب در تحلیل حصول سبب به علم فوائد از «وائدابب»، کنیم. تحلیل سبب
که است سومی فایده خودش این می توانیم، ما مارضهاات»، تمی» قهراً و سبب دادن قرار واسطه
است. مابالذات که را آنچه از است مابالعرض که را آنچه بدهیم تمییز می توانیم است. گنجانده ضمن در ایشان

کنیم؟ چه می توانیم ما است مابالذات که را آنچه از است مابالعرض که را آنچه
است. دادن تمییز قابل بدهیم تمییز

اما می شوم هم خسته من هم، به دست ها شدن کشیده این با می شود. گرم می کشم هم به را دست هایم بنده
باشم، بی اختیار باشم، بیهوش من اگر لذا و است مابالذات اصطکاك اثر در شدن گرم است، مابالعرض شدن خسته
اصطکاك از حرارت می دهد نشان این نمی شوم. خسته من اما می شود گرم دست هایم بکشم، هم به را دست هایم
نه است بدن مطلق فعالیت علتش آن دارد، دیگري علت آن نیست. اصطکاك معلول شدن خسته اما می جوشد

دادم؟ تشخیص مابالذات از را مابالعرض من چطور باشد. خاص عمل یک اصطکاك خصوص
اصطکاك مسبب اینکه نه است، حرارت اصطکاك از مسبب است اصطکاك حرارت سبب کردم. پیدا را سبب آمدم
حکم همین باز کنم، پیدا را بالذاتش علت اگر آن به نسبت دارد. دیگري علت آن باشد. بدن خستگی و بدن تعب

هست.
من است. مهم خیلی این و می کند جدا مابالذات از را مابالعرض می آید که است این سبب به علم هنرهاي از یکی
می آیم آتش، از ناشی حرارت یا است انبساط علت حرارت ببینم باید شد. منبسط آتش، در انداختم را آهن این

می کنم؟ کار چه
در خصوصیتی آتش می فهمم شد. منبسط و شد گرم می بینم هم باز می کنم متصل برق حرارت قطع این به می آیم

دارد؟ انبساط در خصوصیتی چیزي چه ندارد، انبساط
از مابالعرض سبب، عنوان به گرفتم را حرارت تا بود حرارت تمدد سبب کردند. کشف را سبب چون حرارت،

شد. جدا مابالذات
را مثالش کنم. کشف را جدیدي علوم ترکیب و تحلیل با و برگردم ترکیباً و بروم جلو تحلیلاً می توانم وقت آن

است. ضیق ما وقت که نکنیم تکرار خواندیم، قبلاً
است. لمِ برهان احکام در ششم فصل م»، ِّمبرھاناادس:فىاحلاال»

کنیم: آغاز اول شکل در را سخن ما که می فرماید طباطبایی علامه مرحوم «وکنالکلامفىاکلالاول»،
گفتند. همچنانکه «ل:کمابوا»،

«يجبانیناااةةاجودلاةاصدیقط.وذلکلأنّموعة که می گوییم چنین هم ما
.عشىءآخرةالج،عهدموموجودةیکنسهوانعموموبوت

،نشىءآخرحمولاوحمولاةانذلکالشىء؛سواءمول،الشىءحمولاحمولاذا
اضافه. نکته تا سه دو با منتها است، تکرار ا.وااعنىلايخهبرھاناواس»،

شما اصول علم در یکی اثبات. مقام در خویش، بر است خویش محمول ثبوت علت موضوعی هر اول: نکته
نه!؟ یا هست یادتان حالا نمی دانم می خواندید،

می شود. بررسی خارج درس در دارد، کفایه در کفایه صاحب «موعالحكمسبةالىالحكم»، می خواندیم:

www.rezaitehrani.ir5
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ندارد، حکم موضوع به اختصاص این است. حکم براي علت مثل حکم موضوع دارد. مظفر در هم مظفر مرحوم
وتشىء » چون است، قابلی علت لااقل اوست. براي محمول ثبوت علت خود، محمول براي موضوعی هر

.«۳ثوتا لشىءفرع
«ثالأرضاش»؟ می گوید: عرب چرا

ادعاي بعد کن، اثبات را خودت برادري اول که می گوییم فارسی در ما چرا کن. نقاشی بعد بزن را سقف اول
خرما ض»، الجسمأ» می گوییم: چرا است. نقش قابل سقف چون است، میراث آور برادري چون کن. میراث

است؟ سفید پنبه است، سیاه
هم خرما به مربوط سیاهی نباشد، خرمایی اگر ندارد. وجود هم پنبه مخصوص سفیدي نباشد، پنبه اي اگر چون
کون علت ـ بشود! دقت ـ موضوع گرچه است. خود بر خود محمول ثبوت موضوع موضوعی هر ندارد. وجود
یک می کند. فرق تا دو این با زدیم، ما که حرفی این نباشد. هم ناقص کون علت گرچه بلکه نباشد، محمول تامه
اشیاء تحقق علت که خدا مثل اوست، تامه کون علت است، چیزي جاعل است، چیزي خالق چیزي یک موقع
است. اشیاء براي صفات تحقق علت که خدا مثل است، دیگري چیز ناقص کون علت چیزي یک موقع یک است.

می کند. زیاد می کند، کم می دهد، نور می دهد، قدرت می دهد، علم
محمول ثبوت علت است حکم ثبوت علت موضوعی هر که است این حرف نداریم. کاري این با ما ما، بحث در
این مراد بشود؟، حمل چیزي چه بر می خواهد محمول این نباشد، موضوعی تا یعنی خود. بر است خود خاص

است؟
محمول محمول، گفتند محمول به و موضوع گفتند آن به همین براي محمول. بر دارد تقدم موضوع این، یعنی علت

کنیم. بار او بر را چیزي تا دادیم قرار اول را آن یعنی موضوع شده. بار یعنی
است. اثبات علت موضوع معنا یک به گزاره اي هر در بنابراین

در را اول شکل دارند. این جا در طباطبایی علامه مرحوم که حرفی سراغ برویم شد، مشخص که مقدمه این حالا
شد؟ چه نتیجه است، ج ب است، ب الف که گفتند اگر است. اول شکل صورت است اول شکل این بگیریم، نظر

چیست؟ این جا در ب این است. ج الف
می کند؟ فرقی ب این با ب این است. کرده ثابت خود روي بر را ج ب این می گذاریم. موضوع را اسمش ما

خود موضوع بر پس کرد، ثابت خود بر را چیزي ب اگر محمول. این جا بوده، موضوع این جا است. ب ب نه،
چیست؟ موضوعش می کند، ثابت هم

علت که می گویند طور این گاهی که تصدیق در واسطه می گوییم را این اثبات، در واسطه می گوییم را این الف.
است. تصدیق

من اگر «احمولاحمولشىءمولذلکالشىء»، داریم: قاعده یک اینجا ما اخري، عبارت به
کار من دایی پیش من عموي می کند، کار من عموي پیش من باباي می کنم، کار خودم باباي پیش من که بگویم

بالاخره؟ می کنم کار کسی چه پیش دارم من یعنی می کند، کار من پسردایی پیش هم من دایی می کند،
می گوییم را این است. بار الف بر ج پس است، بار الف بر ب و ب بر ج اگر می کنم. کار خودم پسردایی پیش

است. روشن این تصدیق، در واسطه یا اثبات در واسطه
همان است، تصدیق علت که طور همان ب این که بگوییم می خواهیم ما می خواهیم. دیگري چیز ما لمِ برهان در

چه؟ یعنی باشد. هم ثبوت در واسطه که بگو یا وجود در علت است، اثبات علت که طور
وسط حد و باشد وسط حد معلول ج بودن الف است ناقص کون این باشد. ب معلول «کونالجيمااً»، یعنی
«هالیدة زدیم، هم را مثالش لمِ. برهان می گوییم را این باشد طور این اگر است. ج بودن الف خارجی علت
فلزي هر یعنی می کند، پیدا انبساط برود، بالا حرارتش که چه هر بالا، رفته حرارتش آهن این ارعتحرارتها»،
آمده که طور همان حرارت ارتفاع است. کرده پیدا انبساط آهن این پس می کند، پیدا انبساط برود بالا حرارتش که
پی لمِ، برهان می گوییم را این است. آهن این انبساط علت خارج در هم واقعاً نشانده، آهن این روي را انبساط

معلول. به علت از بردن
شد؟ چه ب حقیقت در پس الآن می پرسم، شما از من

بود؟ چه دیگرش اسم وسط. حد
بود؟ چه این ناقص، کون به کنیم تعبیر ان از می توانیم نتیجه، می گذاریم را اسمش که است ج الف علت.

باشد؟ چه لمِ برهان در شد قرار
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باید تامه چرا باشد؟، ناقصه می تواند یا باشد تامه باید حتماً علت این که است این شما از من سؤال حالا معلول.
باشد؟

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
باشد؟ تامه باید چرا استاد:

می شود؟ پیدا ضرورتاً معلول وجود ناقصه علت وجود از آیا بود ناقصه علت اگر چون
باشد؟ چه منتج برهانی مقدمات شد قرار می رود. بین از یقین پس نه،

«مافرضناهیاً» نمی کند. ایجاد نتیجه به یقین ما براي ناقصه علت بود ناقصه علت علت، این اگر نتیجه. به یقین
اگر می کنم سؤال شما از من حالا بود. نخواهد یقینی دیگر کردیم فرض یقینی ما که را آنچه یقینی. غیر می شود
آیا سالبه لمِ برهان در حالا است، همین مکانیزم هم سالبه لمِ برهان در نمی کند فرقی داشتیم سالبه لمِ برهان یک ما

نه؟ یا باشد ناقصه علت می تواند علت
چرا؟ می شود، بدهیم. قرار وسط حد را ناقصه اي علت یک ما یعنی

بودن با می سازد تامه علت نبودن است. کافی تامه علت نبودن معلول نبودن براي نیست، بگوییم می خواهیم چون
ناقصه. علت

باشد، یادتان اگر نهایه در خواندیم مفصل را علیت باب ما علیت، باب در داشتیم قانون یک اخري: عبارت به
عدم براي است تامه علت تامه علت عدم این جاست. نکته «مةاامهةمةدماعل»، می گفتیم:
شله زرد نباشد، زعفرانش باشد، برنجش نیست، شله زرد نباشد، برنجش بپزید. شله زرد مثلاً می خواهید شما معلول.
یک آشپزي شکر؛ و است زعفران و است برنج شله زرد نیست. شله زرد نباشد، شکرش باشد، تا دو این نیست.
نباشد. شله زرد تا نباشد آن ها همه که نیست لازم نیست. شله زرد نبود، یکی که همین هست. یادمان هنوز مقدار

«مةاامهةمةدماعل». شد. تمام نیست، شله زرد نبود که آن ها از یکی
چرا؟ می کند، پیدا تحقق صادقه لمِ برهان دیگر باشد، ناقصه علت که همین سالبه لمِ برهان قضیه در لذا

دارد. تحقق سالبه لمِ برهان نبود که تامه علت نیست. تامه علت یعنی باشد که ناقصه علت چون
اکبر؟ ناقص کون علت یا است اکبر تام کون علت آیا ما وسط حد دیگر: نکته اي

اکبر؟ ناقص کون علت یا است اکبر تام کون علت ما وسط حد نوشتیم
الف؟ براي ج تحقق علت یا است ج تحقق علت ب مثال این در ما وسط حد دیگر: عبارت به

حد ناقص کون علت باید باشد. اکبر حد تامه کون علت وسط حد که نیست لازم پس است. ناقص کون یعنی
باشد. اکبر

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در  (استاد
را این بالکلیۀ، علت نبود یعنی ناقصه علت عدم چون نداریم، نیازي ناقصه اش علت عدم به می خواهیم، استاد:
ما است. کافی همین ناقصه، علت می شود که نباشد جزئش یک تامه مان علت که همین ما عدم در نمی خواهیم.
شد، تمام نباشد که هم جزئش یک همین نه، نباشد، چیزي هیچ ما تامه علت از که نداریم نیاز سالب لمِ برهان در

می کند. پیدا تحقق سالب لمِ برهان
علت نیست لازم نه، باشد. است» ج «الف علت باید ب این که است این داریم مطرح این جا در ما که آنچه پس
مگر که می گوییم باشد. باید الف براي جیم ثبوت علت باشد، نیست لازم ج تامه کون علت باشد. ج اکبر حد

کند؟ فرق است ممکن
تام کون که نیست جور این دارد. دیگري علت ناقصش کون دارد، علتی یک تامش کون چیزي یک بله. می گوید

نه! باشد. یکی علتشان همیشه ناقص کون و
است. دیگري چیز ناقص کون علت است، چیزي تام کون علت است، تا دو علت

در سرسراست، این در آتش یک تماس. و کردن حرکت وسیله به می سوزاند را چوب آتش می زند: مثال ایشان
میز این و میز این به می کند پیدا تماس می کند، پیدا گسترش می کند که حرکتی با می کشد شعله است، سالن این
آتش حرکت میز، این گرفتن آتش علت است. چوب این خوردن آتش علت تماس و حرکت الآن می سوزاند. را
چیزي تامه علت پس است. آتش خود نیست، تماس و حرکت چوب، این سوختن علت اما است آتش تماس و

می زند. مثال دیگر، چیزي ناقصه علت و شد
را عبارت مقدار یک است. لم برهان احکام در ششم فصل ،«ِمبرھانادس:فىاحلاال» ببینید را عبارت
«ل: باشد. اول شکل در سخن «وکنالکلامفىاکلالاول»، بدهد. اجازه ما وقت که می خوانیم سریع تر
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«ة مقدمات، در شده داده که علتی باید «يجبانیناااة»»، گفته اند: چنانکه آن می گوییم کمابوا»،
در واسطۀ بنویسیم التصدیق علۀ زیر ثبوت؛ در واسطه می نویسیم الوجود علۀ زیر اجودلاةاصدیقط»،

اثبات. در واسطه یعنی التصدیق علۀ ثبوت، در واسطه یعنی الوجود علۀ کردیم. هم مترادف فهمی پس اثبات.
چرا؟ «وذلک»،

بر محمولش ثبوت براي است علت موضوعی هر زیرا «لأنّموعةبوتموموعسه»،
خودش. موضوع

دو، می کند. ثابت خودش بر را محمول یک، می کند، کار تا موضوعی هر است. کرده ترجمه بد را این جا مترجم
محمول آن بود، موضوعی بر محمول خودش موضوع این اگر یعنی می کند؛ ثابت خودش موضوع بر را محمول

می کند؟ چه هم خودش موضوع بر را خودش بر
ا ب موضوع باشد؛ ا که خودش موضوع بر ج، محمول ثبوت براي است علت ب موضوعی هر می کند. ثابت
یعنی نباشد. موضوع نزد در محمولش وجود علت گرچه «وانیکنةجودمودموعه»، است.
شیء همه علت بلکه ،«عشىءآخرةالج» نباشد. وجود علت گرچه هست، تصدیق علت موضوعی هر

نبود؟ این مگر بودند «لىةة» که آنجا است، چنین این انِ برهان در می باشد. ثالث
معلول اکبر و وسط حد است، ثالثه علت معلول دو هر نتیجه هم وسط حد هم هستند، «لىةة» که آنجا

هستند. ثالثه علت
شده حمل که آنچه بر می شود حمل که آنچه زیرا «اذاحمولاحمولالشىء،مولذلکالشىء»،

نیست. جا همه در وجود علت اما هست جا همه تصدیق علت پس چیز. آن بر می شود حمل چیزي، بر
دیگري شیء چه باشد محمول محمول علت چه ،«ا،نشىءآخرحمولاوحمولاةانسواء»
علت بنویسید، بالایش مطلب این «وااعنىلايخهبرھاناواس»، نمی کند. فرقی است، علت او که باشد
خالی آن از قیاسی یا برهان هیچ اثبات، در واسطه و تصدیق علت یعنی مطلب این اثبات. در واسطه و تصدیق

چرا؟ نیست.
بشود؟ تشکیل مقدمه تا چند از باید لااقل قیاس چون

است؟ این غیر تا. دو
براي کند، ثابت را خودش بر محمول که است این کارش وسط حد باشد. وسط حد داراي باید حتماً قیاس
در واسطه و تصدیق در واسطه از قیاسی هیچ یعنی نیست، خالی مطلب این از قیاسی هیچ پس خودش. موضوع

نیست. خالی اثبات
را وجود علت و تصدیق علت کند عطا که است آن لمِ برهان ھاناِّمطىةاصدیقواجودخجیعاً»، ف»
وجود علت دیگر و را تصدیق علت می کند اعطا فقط انِ برهان «وبرھانالإنطىةاصدیقط»، ولی باهم
«انهايجبانتنةمة»، گفتند: چنانکه آن می گوییم سپس «نل:کماذکروا»، نمی کند. عطا را

چرا؟ باشد، تامه علت یک باید حتماً علت این
واجب مطلوب وجود علت، وجود با باشد ناقص اگر چون «إذةيجبجودھاوجوداطب»،
و کردیم عرض که بود مطلبی اولین این ،«اخ» نمی شود. حاصل یقین پس «فلايحصلين»، نمی شود.

ناقضه؟ یا باشد تامه باید علت که نوشتید
تامه.

«یکفىهوضع سالبه لمِ برهان اینکه ،«اماّأنّبرھانا» شد روشن جا همین از «ونه»، دوم: مطلب
«اذارااایاراعموعالاجبضرورة یعنی ناقصه، علت وضع او در است کافی اااة»،
«أیاراعموع بنویسید: را می گویم که این کنید، باز پرانتز یک «موعالا» از بعد اراعاطب».
جهت آن از علت مجموعه ارتفاع «ماموعٌ»، علت مجموع ارتفاع «بماموعٌ». بنویسید بالایش ،«ا

چرا؟ است، مطلوب ارتفاع موجب ضرورتاً این مجموعه که
«مااامةة که باشد شما دست همیشه قانون این «مااامةةمةدماعل». گفتیم: چون
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دیگر جاهاي در چون طباطبایی علامه مرحوم را نکته این که هست این جا در نکته یک البته مةدماعل».
یادتان چیزي بدایه است. رفته کار به آن در مجاز نوعی داریم، سالبه قضیه ما جا هر است. نگفته این جا گفته،

نه؟ یا هست
است. مجاز جمله این نیست، بارانی پس نیست، ابري «یکنھناکقيمفیکنھناکر»، می گفتیم:

بگوییم. می خواهیم را این است. باران علت ابر که بگوییم می خواهیم
سلب حقیقت در سالبه قضیه چون اسفار، در کردیم عرض گذشته درس همین در چون سالبه قضایاي در همیشه
همین هم آن لمِ سالبه برهان هست. آن در مجاز نوعی است، الربط سلب چون نیست. السلب ربط است، الربط

است.
«انهايجبأنتنةجوداحمولوع»، گفتند چنانچه می گوییم سپس «نل:کماذکروا»،
علت نه «لاجودهفىسه»، باشد، است» ج «الف یعنی موضوع براي محمول وجود علت باید ب، علت این

چرا؟ «وذلک»، «فىسه». محمول وجود براي
چیز دو معناست، دو ه» » وجود با «فىسه» وجود زیرا هاناان»، جودسهواجودفىلأنّا»

است.
رد که نمی آید دلمان اما بدهیم تذکر نمی خواستیم ما اول است. نارسا طباطبایی علامه مرحوم عبارت این جا البته

بشویم!
لازم ما را این باشد، وتاحمولوع» » علت وسط حد که است این داریم لازم ما آنکه لمِ برهان در
نفسی ثبوت علت هم باشد، کاره دو می تواند وسط حد نباشد. المحمول کون علت باید حتماً اینکه نه اما داریم

می شود. محمول، غیري ثبوت علت هم باشد، محمول
باشد، محمول ناقصه کون علت می تواند هم باشد، محمول تامه کون علت می تواند هم وسط حد اخري: عبارت به

دارد. هم مورد می شود. دو هر
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

حرف باشد. ا براي ج ثبوت علت ما وسط حد که است این می خواهیم لمِ برهان در ما که آنچه ببینید یعنی استاد:
باشد. «بماج» ج ثبوت علت نباید که است این طباطبایی آقاي

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
می شود. ا براي ج بودنِ هم ج، بودنِ است ج تامه کون علت هم ندارد، مشکلی بگوییم می خواهیم ما نه، استاد:
«کمابينّ معناست، دو لغیره وجود با نفسه فی وجود زیرا که می فرماید است. کرده خیانت مقدار یک عبارت
می توانند چنانچه غیره فی وجود با نفسه فی وجود فىالسفةالاولىوکماأنّامکنانیارفىذاتهما»،
جدا هست هم ممکن است، خوب عبارت این جا «نامکنانیارتما»، ذات، در باشند جدا

است. درستی حرف «نامکن»، شد. درست این علتشان، حیث از بشوند
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

اثبات در واسطه اینکه بر علاوه ما وسط حد که است قدر همین می خواهیم لمِ برهان در ما آنکه یعنی استاد:
این اگر حالا باشد. هم ناقص کون این یعنی معلول این علت باشد. هم للأر» وتالاک » در واسطه است،
آن جا در طباطبایی آقاي عبارت این ندارد. اشکالی نبود، نبود، اگر ماست. چشم روي بود، هم اکبر تامه کون علت
«يجبأنتنةجود فرمودند: که بود این تعبیرشان چون بود، توجیه قابل عبارت البته داشت. بو مقدار یک

«لايجبأنینجود». یعنی «لاجوده»، این احمولوعلاجوده»،
باشد. سلیس تر عبارت می توانست ولی ندارد مشکلی می سازد، امکان با «لايجب» باشد «لايجب» اگر

پس است. وسط حد همان علت، همان موضوع اگر فناوعةوجوداحمولفىسه»، بنابراین
ثبوت نبوده نبود، دیگر موضوع براي محمول وجود علت ولی بود، نفسه فی محمول وجود علت موضوع اگر
وت یکن،عآخروجودهةیکنو» موضوع، براي ثبوتش مثل ضروري موضوع موضوعِ براي محمول
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نداریم. مطلوب به یقین ما پس احمولوعاوعضرورًکثبوتهوعفیکنطبين»،
چه؟ یعنی ،«اخ»

بگوییم! لرُي و فارسی
کار در برهانی پس نداریم. یقین نتیجه، به ما نبود ا براي ج ثبوت علت اما بود ج تامۀ کون علت وسط حد اگر

نیست.
تماس. و حرکت وسیله به را چوب می سوزاند آتش «الذلک،انّاارلاًيحرقالحطبلحرکةواماسة»،
یک جوري این که می گفتند قدیمی ها است. آتش معلول تماس و حرکت «لحرکةواماسةعناار»،
زبانه را آتش خصوصیت مختلف. کرات بودند، قائل هوا کره یک بودند، قائل آب کره یک بودند، قائل نار کره

کردن. حرکت و رفتن بالا می دانستند، کشیدن
«وستةجودالاحراقفى هست. هم آتش براي احراق وجود براي علت «وةجودالاحراقار»،

چرا؟ نیست، نفسه حد فی سوزاندن علت تماس و حرکت اما سه»،
است. آتش علتش اً»، اراةذلکا» حرکت و تماس نه است آتش سوزاندن، علت چون

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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